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فیلم سینمایی »خدای جنگ« ساخته حسین دارابی که از شانس نه‌چندان 

خوبش در روز پایانی جشـــنواره چهل و سوم به نمایش درخواهد آمد، از 

 نگاه‌ها را 
ً
جمله آثار چشـــمگیر و غافلگیرکننده این دوره است که احتمالا

 
ً
خیره خواهد کرد. اگرچه حسین دارابی پیش از این با »هناس« و خصوصا

»مصلحت«، بارقه‌هایی از استعداد خود را در کارگردانی به نمایش گذاشته 

بود، حالا با فیلم جدیدش ‌خدای جنگ‌، گام بلندی رو به جلو برداشـــته و 

بی اســـت، با کیفیتی شگفت‌آور، به  متن در اختیارش را که از قضا متن خو

مرحله اجرا درآورده است.

گزافه نیســـت اگر بگویم این برای نخســـتین بار از ساخت فیلم سینمایی 

»روز صفر« در سال 98 اســـت که یک تریلر سینمایی ایرانی به مرزهای 

سینمای جریان اصلی جهان نزدیک می‌شود.

‌خدای جنگ‌ بیش از هرچیز در تکنیک، به سبک و سیاق تریلرهای هالیوود 

عمل می‌کند. حســـین دارابی نشـــان می‌دهد فیلم‌های روز دنیا را تماشا 

می‌کند و با آموختن از آن‌ها، به تکنســـین قابلی تبدیل شده که می‌تواند به 

بـــی از این محصولات گرته‌برداری کند و به مرحله اجرا دربیاورد. این  خو

در حالی است که به روشنی می‌دانیم فیلمسازان زیادی در آثار خود سعی 

در این دســـت گرته‌برداری‌ها دارند، اما اکثریت قریب به اتفاق ناموفقند و 

از اجرای باکیفیت، بازمی‌مانند.

از همیـــن رو ‌خدای جنگ‌ اثـــری تابع نعل به نعل قواعد ژانر تریلر جنگی 

بی می‌تواند در صحنه‌های متعددی تماشـــاگر خود را به  اســـت و به خو

هیجان درآورد. فیلم به همین دلیل، ظرفیت چشـــمگیری برای گیشه قوی 

بی مثل نوروز به  دارد و اگر با تبلیغات مناســـبی همراه شود یا در زمان خو

بی را تجربه کند. اکران درآید، می‌تواند فروش خو

فیلم در اثر همین انطباق با تکنیک‌های هالیوودی، صحنه‌هایی بسیار آشنا 

برای تماشاگرش به تصویر می‌کشد و به همین علت، اثری پیش‌بینی‌پذیر 

است که برای تماشـــاگران پروپاقرص تریلرهای آمریکایی، کلیشه‌شکنی 

نمی‌کنـــد و غافلگیری چندانی ندارد. ایـــن امر یکی از نقاط ضعف فیلم 

اســـت که مزید بر فقدان بیان تصویری شـــده و ضعف‌های هنری فیلم را 

تشکیل می‌دهند.

‌خـــدای جنگ‌ در مقابل، ریتم تندی دارد. فیلم از لحظه شـــروع تا تیتراژ 

پایانی، پیرنگ خود را بدون ذره‌ای انحراف، دنبال می‌کند و بی‌جهت پای 

خرده‌داستان‌های بی‌ربط را به میان نمی‌آورد؛ یک سینمای ساده قصه‌گو که 

بی و بدون شعار می‌رساند.  البته پیامش را که اهمیت استقلال است، به خو

فیلمنامـــه »خدای جنگ« البته امتیـــازات دیگری نیز دارد که از آن جمله 

می‌توان به چندین مورد کاشـــت در اوایل فیلم و برداشت‌های بعدی اشاره 

کرد؛ مواردی نظیر عطر مشـــترک رزمنده‌های ایرانی و علاقه شدید دکتر به 

نوه‌اش. در انتهای فیلم هم ارجاع جالبی به برد 2 هزار کیلومتری موشک‌های 

ایران تعبیه شده که شهید حســـن طهرانی‌مقدم منبع اصلی الهام کاراکتر 

»ابراهیم«، به عنوان هدف‌گذاری‌اش مشـــخص کرده بود تا قابلیت حمله 

مســـتقیم به رژیم اشغالگر قدس را در نیروهای نظامی ایران ایجاد کند.

فیلمنامه همچنین موقعیت‌هایی دارد که از طرفی امکان ساخت شخصیت 

را بـــه وجود می‌آورد و از طـــرف دیگر قصه را به پیش می‌برد که این موارد 

هم به بازیگر نقش اصلی و هم به کارگردان کمک شـــایانی کرده. همه این 

نکات نشـــان می‌دهد فیلمنامه ‌خدای جنگ‌ دارای پرداخت مناسبی است 

و از کارگردانی آن چیزی کم ندارد.

اگـــر در کنار همه این نـــکات، تولید یک درام قوی را نیز در نظر بگیریم، 

یک بار دیگر ســـیر پیشرفت آثار حسین دارابی مشخص می‌شود؛ چراکه 

»مصلحت« فیلم اول او چنـــدان درامی ندارد، »هناس« با ضعف درام 

مواجه است و »خدای جنگ« از درام جدی و قابل توجهی بهره می‌برد و 

از قضا چون ناچســـب و تحمیلی هم نیست، از ضرب پایان خوش قصه 

)که مورد پسند بخشی از تماشاگران سینماروی ایرانی نیست( می‌کاهد و 

آن را باورپذیرتر می‌کند. این در حالی است که محصولات ژانر تریلر، به 

طور معمول با صحنه‌های هیجان‌انگیز خود شناخته و ارزیابی می‌شوند، 

ولی ســـازندگان ‌خدای جنگ‌ درام را در این اثر فراموش نکرده‌اند. فیلم 

حتـــی یکی دو لحظه تأثیرگذار و به‌یادماندنـــی هم دارد؛ مثل زمانی که 

‌ابراهیم‌ عکس خودش را در دوربین همســـرش می‌یابد که از پشت شیشه 

ثبت شده است.

از سوی دیگر ســـازندگان پرهیزکاری جالبی در نمایش خشونت دارند و 

سعی نکرده‌اند با استفاده از بدن‌های بی‌سر و اعضا و جوارح قطع‌شده، از 

تماشاگر گریه بگیرند و با دوپینگ، رویش تأثیر بگذارند. کارگردان از این 

دست پلان‌ها فرار نکرده، ولی آن‌ها را در کوتاه‌ترین حالت ممکن نمایش 

داده و با زاویه‌های کج و نور کم، طوری به نمایش گذاشـــته که خیلی به 

چشم نیاید. این در شرایطی است که طی سالیان طولانی، یکی از راه‌های 

سهل‌الوصول برانگیختن احساسات تماشاگر در فیلم‌های جنگی، این‌گونه 

صحنه‌ها بوده است.

 
ً
از معدود نقاط ضعف فیلم ‌خدای جنگ‌ می‌توان به چهره‌پردازی نســـبتا

 مدل ریش دو فرمانده ‌ابراهیم‌ با بازی نادر 
ً
ضعیف برخی کاراکترها خصوصا

فلاح و پیام احمدی‌نیا اشـــاره کرد که کمی توی ذوق می‌زند؛ اما در مقابل 

دیگر امتیازات چشـــمگیر فیلم، نقصان قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

حسن طهرانی‌مقدم یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در عرصه دفاعی 

ایران بود که نقش مهمی در توســـعه صنعت موشکی کشور ایفا کرد. او با 

پشتکار، نبوغ و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، مسیر جدیدی در تقویت توان 

دفاعی ایران گشـــود. تلاش‌های او نه‌تنها امنیت کشور را ارتقا داد، بلکه 

زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه شد. عشق بی‌پایان به وطن 

و آرمان‌های انقلاب به طهرانی‌مقدم روحیه‌ای قوی داده بود. به همین خاطر 

همکارانش او را »پدر موشکی ایران« نامیدند. زندگی و دستاورد‌های این 

فرمانده بزرگ سوژه‌ قالب‌های مختلفی شده؛ اما هیچ‌کدام آنطور که باید حق 

مطلب این فرمانده‌ ارتش را ادا نکرده‌اند. در هرکدام از این فرم‌ها به بخشی از 

بررسی شخصیت، فعالیت‌ها و تأثیرات او در عرصه دفاعی می‌پردازد. این 

آثار روایتگر مسیر پر فراز و نشیب مردی هستند که با ایمان، دانش و اراده‌ای 

استوار، نقشی ماندگار در تاریخ کشور به‌جا گذاشت. 

   کتاب سه‌جلدی مرد ابدی

کتاب »مرد ابدی« نه‌تنها یک زندگینامه، بلکه روایتی از عشـــق، ایمان و تلاش 

بی‌وقفه‌ مردی است که با اراده‌ آهنین، ایران را به یکی از قدرت‌های موشکی جهان 

تبدیل کرد. این اثر، با نثری روان و مستندات غنی، خواننده را به سفری تاریخی 

و معنوی می‌برد و نشـــان می‌دهد که چگونه یک فرد می‌تواند با ایمان و تلاش، 

تاریخ را تغییر دهد. این مجموعه سه جلدی، حاصل ۱۳ سال تلاش محمدحسین 

سپهری است که در انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. سپهری در این اثر 

جدید به روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن طهرانی‌مقدم، دانشمند و 

پدر موشکی ایران، پرداخته است. 

ایـــن کتاب با نگاهی جامع به ابعاد مختلف زندگی شـــهید طهرانی‌مقدم، از 

فعالیت‌های نظامی و علمی او تا جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی شخصیتش، خلق 

کرده است. نویسنده در این اثر، علاوه بر روایت زندگی شهید، به دستاورد‌های 

بزرگ او در حوزه فناوری‌های هوافضا و پایه‌گذاری صنعت موشکی ایران پرداخته 

است. طراحی و تولید موشک‌های مختلف، از جمله دستاورد‌های مهمی است 

که در این کتاب به تفصیل شرح داده شده است. 

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتاب، استفاده از ۸۰۰ قطعه عکس از شهید 

طهرانی‌مقدم، شهدای پادگان شهید مدرس )محل شهادت او و یارانش( و دیگر 

اسناد تاریخی است که به تکمیل روایت‌ها و جذابیت بصری اثر کمک کرده است. 

سپهری در مقدمه‌ مفصل کتاب، از دغدغه‌ها و تردید‌هایش می‌گوید و اعتراف 

می‌کند که گاهی احساس می‌کرد نگارش این کتاب از توانش خارج است. سپهری 

معتقد اســـت این کتاب، با همه‌ جزئیاتش، در برابر عظمت ایمان و اراده‌ شهید 

طهرانی‌مقدم، هنوز کوچک است، اما تلاش کرده تا بخشی از بزرگی این مرد الهی 

را به تصویر بکشد.  نکته‌ جالب این کتاب، همزمانی انتشارش با عملیات »وعده 

صادق« اشاره می‌کند؛ او این اتفاق را نمادی از تأثیر ماندگار شهید طهرانی‌مقدم 

و تلاش‌هایش می‌داند و می‌نویســـد: »حسن با تمامی روز‌های حیاتش، آیه »و 

مارمیـــت اذ رمیت و لکن الله رمی« را برای ما و آیندگان معنا کرد. این خدا بود 

که همه‌چیز را ممکن ساخت و کتاب مرد ابدی را به لحظه‌ وعده صادق رساند تا 

صدای حاج‌حسن باز هم در گوش جان‌مان بپیچد و درس توحید به ما بدهد.«

   کتاب خط مقدم

»خط مقدم« بیش از آنکه یک کتاب تاریخی باشـــد، روایتی از ایمان، اراده و 

تلاش بی‌وقفه‌ مردی اســـت که با وجود تمام محدودیت‌ها، ایران را به یکی از 

قدرت‌های موشکی جهان تبدیل کرد. این کتاب نه‌تنها به زندگی و دستاورد‌های 

شـــهید طهرانی‌مقدم می‌پردازد، بلکه روحیه‌ مقاومت و ایثار او را به نسل‌های 

آینده انتقال می‌دهد. خواندن این اثر، یادآوری می‌کند که چرا شهدا و مردان خدا 

همواره الهام‌بخش ما هستند و چگونه ایمان و اراده می‌تواند محدودیت‌ها را به 

فرصت‌هایی بزرگ تبدیل کند. 

کتاب »خط مقدم« اثر فائزه غفارحدادی، با پژوهش محمدحســـین پیکانی، 

روایتی داســـتانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران و زندگی شهید حسن 

طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، ارائه می‌دهد. این کتاب که توسط نشر شهید 

کاظمی منتشـــر شده، به دور از تخیل و توصیفات اغراق‌آمیز، بر پایه واقعیات و 

مستندات تاریخی نوشته شده است. 

کتاب »خط مقدم« داســـتان خود را با تشـــکیل یگان موشکی ایران آغاز 

می‌کند و به چالش‌ها و تلاش‌های شـــهید طهرانی‌مقدم برای بنیان‌گذاری 

ســـاختار جدید نظامی کشور می‌پردازد. نویسنده با نگاهی دقیق و مستند، 

محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی شـــهید طهرانی‌مقدم را به تصویر می‌کشد و 

نشـــان می‌دهد چگونه او این محدودیت‌ها را به فرصتی برای رسیدن به مرز 

»ما می‌توانیم« تبدیل کرد. 

یکی از نقاط قوت این کتاب، شخصیت‌پردازی قوی و عمیق شهید طهرانی‌مقدم 

است. غفارحدادی با مهارت، شخصیت او را به عنوان فرمانده‌ای کاریزماتیک و 

الهام‌بخش ترسیم می‌کند که نه تنها توانست تیم خود را همراه کند، بلکه با ایمان 

و اراده‌ قوی، مســـیر جدیدی در صنعت موشکی ایران ایجاد کرد. نویسنده از 

کلیشه‌سازی دوری کرده و شهید طهرانی‌مقدم را به عنوان انسانی با احساسات، 

عبادات و سبک زندگی ویژه‌ای نشان می‌دهد که خواننده می‌تواند به راحتی با او 

همذات‌پنداری کند. 

در کنار روایت فعالیت‌های نظامی و علمی شهید طهرانی‌مقدم، کتاب به زندگی 

شخصی و خانوادگی او نیز می‌پردازد. نویسنده با توصیف زیبای رابطه‌ شهید با 

همســـرش، حس دلتنگی و فداکاری‌های خانواده‌ او را به تصویر می‌کشد. این 

بخش از کتاب، وجه دیگری از زندگی شهید را نشان می‌دهد و به خواننده کمک 

می‌کند تا عمق فداکاری‌های او و خانواده‌اش را درک کند. 

سبک نگارش غفارحدادی روان و جذاب است و خواننده را به راحتی با خود همراه 

می‌کند. او موفق شده است موضوعی بزرگ و پیچیده مانند تشکیل یگان موشکی 

ایران را به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان بیان کند. کتاب نه تنها برای 

علاقه‌مندان به تاریخ نظامی، بلکه برای هر خواننده‌ای که به دنبال الهام‌گیری از 

زندگی مردان بزرگ است، جذاب خواهد بود. 

   کتاب یادگاران ۲۵: شهید حسن طهرانی‌مقدم

مجموعه‌ »یادگاران« شـــامل کتاب‌هایی است که خاطراتی از سال‌های دفاع 

مقدس را در قالب روایت‌های کوتاه و جذاب بازگو می‌کند. جلد بیست‌وپنجم 

این مجموعه به زندگی و خاطرات شهید طهرانی‌مقدم اختصاص دارد. این کتاب 

توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده و در آن صد‌ها خاطره‌ کوتاه از این دانشمند 

و سردار بزرگ گردآوری شده است. 

در این کتاب، خاطراتی از زبان برادر، همسر، فرزندان و دوستان شهید طهرانی‌مقدم 

به قلم فرزانه مردی روایت شده است. این خاطرات، تصویری زنده و ملموس از 

شخصیت او ارائه داده و نشان می‌دهند که چگونه شهید طهرانی‌مقدم با آرزو‌های 

بزرگ و ایمان قوی‌اش، توانست تحولی عظیم در صنعت موشکی ایران ایجاد کند. 

در مقدمه‌ کتاب آمده است: »این کتاب تنها صد خاطره‌ کوتاه از مردی است که 

با آرزو‌های بلندش برای کشور و دینش، اقتدار و عزت به ارمغان آورد. مردی که 

یکی از آرزو‌هایش قدرتمندتر شـــدن شیعه در جهان بود. خاطرات و یاد شهید 

حسن طهرانی‌مقدم هنوز در ذهن و قلب بسیاری از کسانی که او را می‌شناختند، 

زنده است. هر کدام از این خاطرات، قطعه‌ای از پازل شخصیت او است که هنوز 

کامل نشده است. مرادش به حق درباره‌ او گفته است: سردار عالی‌قدر، دانشمند 

برجسته و پارسای بی‌ادعا.«

شهید طهرانی‌مقدم نه‌تنها یک دانشمند و فرمانده نظامی بود، بلکه انسانی با ایمان، 

متواضع و پرتلاش بود که توانست با اراده‌ آهنین و خلاقیت خود، ایران را به یکی از 

قدرت‌های موشکی جهان تبدیل کند. این کتاب با روایت خاطرات کوتاه و جذاب، 

تصویری جامع از این شخصیت بزرگ ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه او 

با وجود تمام محدودیت‌ها، به آرزو‌های بلندش دست یافت. 

   کتاب با دست‌های خالی

این کتاب، روایتی کوتاه و گزیده از مجاهدات شهید طهرانی‌مقدم است که در 

۳۰ بخش و ۱۲۰ صفحه به رشته تحریر درآمده است. نویسنده، مهدی بختیاری، 

تلاش کرده با استفاده از تصاویر و اسناد مرتبط، تصویری روشن و جذاب از این 

شـــخصیت بزرگ ارائه دهد. کتاب نه‌تنها به رشادت‌های شهید در دوران دفاع 

مقدس می‌پردازد، بلکه نبوغ و خلاقیت او در عرصه موشکی و جنبه‌های شخصی 

و اخلاقی‌اش را نیز به تصویر می‌کشد. 

شهید طهرانی‌مقدم همیشه بر اهمیت و حساسیت کار خود تأکید داشت. او اعتقاد 

راسخ داشت موشک‌هایی که طراحی و تولید می‌کنند، نه تنها ابزاری دفاعی، بلکه 

نمادی از قدرت و هویت شیعه است. او می‌گفت: »می‌خواهم روی این موشک‌ها 

بنویسیم »ساخت شیعه« و به اذن خدا و کمک اهل‌بیت، کاری خواهیم کرد که 

آیندگان خواهند فهمید چقدر اهمیت دارد.« این جمله نشان‌دهنده‌ ایمان عمیق 

او به مأموریتی بود که برای آن تلاش می‌کرد. 

بخشی از خاطرات و اطلاعات تاریخی در این کتاب به دلایل امنیتی و سیاسی 

ناگفته یا ناقص باقی مانده‌اند. برخی از راویان نیز خواسته‌اند نامشان فاش نشود 

و در کتاب با عنوان »محفوظ« از آن‌ها یاد شده است. این موضوع گاهی باعث 

می‌شود خواننده با ابهاماتی روبه‌رو شود، اما در عین حال، این ابهامات به جذابیت 

و رمزآلودگی داستان می‌افزاید. 

کتاب »با دست‌های خالی« به تصاویر رنگی و اسناد مرتبط با شهید طهرانی‌مقدم 

مزین شده است. این تصاویر نه‌تنها به مستند بودن کتاب کمک می‌کنند، بلکه 

خواننده را بیشتر با فضای آن دوران و شخصیت شهید همراه می‌سازند. 

   مستند مردی با آرزو‌های بزرگ

این مستند داستان تلاش‌های شهید طهرانی‌مقدم را روایت می‌کند. او کسی بود 

که با همت و تلاش بی‌وقفه، ایران را به دانش ساخت موشک‌های پیشرفته مجهز 

کرد. این مســـتند به بخشی از فعالیت‌های او از زمان جنگ ایران و عراق تا سال 

۱۳۹۰ می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه ایران به یکی از قدرت‌های موشکی در 

منطقه تبدیل شد. 

شهید طهرانی‌مقدم و تیمش موفق شدند نسل‌های مختلف موشک‌های خانواده 

»فاتح« را طراحی و تولید کنند. این موشک‌ها در عملیات‌های مهمی مانند مقابله 

با تروریست‌های داعش، هدف قرار دادن نیرو‌های موساد در اربیل و پاسخ به حمله 

آمریکا به پایگاه عین‌الاسد مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از بخش‌های جذاب 

این مســـتند، پرداختن به تولید موشک‌های سوخت جامد است که تا امروز نیز 

در حال پیشرفت و توسعه‌اند. همچنین در این مستند از موشک »خیبرشکن« 

رونمایی می‌شود؛ موشکی با برد بالا و قدرت تخریب چشمگیر که نشان‌دهنده 

توانمندی‌های ایران در حوزه موشکی است. 

ایران امروزی به لطف تلاش‌های شهید طهرانی‌مقدم و تیمش، به یکی از کشور‌های 

پیشرو در حوزه موشکی تبدیل شده است. موشک‌های بالستیک، کروز و ضدزره 

ایران، از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های این حوزه هستند. موشک خیبرشکن، با برد 

بالا و قدرت تخریب زیاد، یکی از نماد‌های قدرت دفاعی ایران است و نشان‌دهنده 

پیشرفت‌های چشمگیر کشور در این زمینه است. 

   مستند به‌شهادت تاریخ

این مجموعه مستند، پیشرفت‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد چگونه ایران به یکی از قدرت‌های برتر در 

صنعت موشکی و فضایی تبدیل شده است. یکی از موضوعات اصلی این مستند، 

ارتقای توان موشکی ایران در دهه‌های اخیر است. 

در بخشی از مستند اشاره می‌شود که در جنگ ایران و عراق، ناتوانی ایران در مقابله 

با موشک‌های عراقی، ضربه‌های سنگینی به کشور وارد کرد. مردم انتظار داشتند 

ایران نیز بتواند با موشک به حملات عراق پاسخ دهد، اما در آن زمان، ایران فاقد 

این توانایی بود. همین موضوع باعث شد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصمیم 

بگیرد دانش موشکی کشور را ارتقا دهد. 

شهید طهرانی‌مقدم به همراه تیمی ۱۳ نفره، برای یادگیری دانش موشکی به سوریه 

اعزام شدند. همچنین تعدادی موشک از لیبی خریداری شد و قرار بود مستشاران 

لیبیایی به ایران بیایند تا آموزش‌های لازم را ارائه دهند. اما معمر قذافی، رهبر لیبی، 

پشت‌پرده با صدام حسین هم‌دست شد و مستشاران لیبیایی را از ایران فراخواند. این 

اتفاق چالش بزرگی برای ایران ایجاد کرد، اما شهید طهرانی‌مقدم و تیمش تسلیم 

نشدند. آن‌ها تصمیم گرفتند یکی از موشک‌ها را باز کنند و از داخل آن یاد بگیرند. 

شهید طهرانی‌مقدم و تیمش برای این کار نزد آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، 

رفتند و نگرانی‌های خود را مطرح کردند. آیت‌الله خامنه‌ای از آن‌ها حمایت کرد و 

 موشک را باز کنید و یاد بگیرید.« این تصمیم جرقه‌ای بود که باعث 
ً
گفت: »حتما

شد ایران به دانش ساخت موشک دست پیدا کند و امروز به یکی از قدرت‌های 

موشکی جهان تبدیل شود. 

شـــهید حسن طهرانی‌مقدم نه‌تنها یک دانشمند، بلکه یک الگوی ایثار و تلاش 

بود. تلاش‌های او باعث شد ایران از وابستگی به دیگر کشور‌ها در حوزه موشکی 

ر‌ها شود و به خودکفایی برسد. امروز، ایران با داشتن موشک‌های پیشرفته مانند 

موشک‌های بالستیک و کروز، توانسته است امنیت خود را در منطقه تضمین کند 

و به عنوان یک قدرت دفاعی مطرح شود. 

این مســـتند‌ها نه‌تنها تاریخچه پیشرفت‌های موشکی ایران را روایت می‌کنند، 

بلکه نشـــان‌دهنده روحیه مقاومت، خلاقیت و تلاش بی‌وقفه دانشـــمندان و 

سربازان ایرانی اســـت که در سخت‌ترین شرایط، دستاورد‌های بزرگی را برای 

کشور به ارمغان آوردند. 

تریلر هالیوودی به سبک »خدای جنگ«

نگاهی به آثار تصویری و مکتوب در مورد شهید طهرانی‌مقدم

روایت از مردی که »ما می‌توانیم« شعارش بود

استاندارد و شسته‌ورفته

ادامه از صفحه ‍۱۱

در اجرا نیز حســـین دارابی عملکرد قابل قبولی دارد. نســـبت به دو 

فیلم قبل، نماهـــا و قاب‌بندی‌ها پخته‌ترند و علاوه بر این، دوربین 

 ضبط‌کننده نیست و در شخصیت‌پردازی و روایت نقش ایفا 
ً
صرفا

می‌کند. این تناسب دوربین و شخصیت، در چند جای فیلم بسیار 

 در دو صحنه شلیک موشک، اندازه و زوایای 
ً
درخشـــان است. مثلا

دوربین از شـــخصیت اصلی و نسبتش با موشک، بسیار دقیق است 

و با منحنی شـــخصیتی قهرمان تناسب دارد. مثال دیگر آن نمایی 

است که قهرمان را روبه‌روی گودال بزرگی -که موشک‌های دشمن 

حفر کرده‌اند- در محل شـــهادت همسرش نشان می‌دهد. این نما 

هنرمندانه و دقیق اســـت. این حفره هم در بیرون حفر شده است و 

هم در درون قهرمان. او باید با کشمکش‌های درونی و بیرونی توأمان 

بجنگد و ابتدا در جنگ درونی‌اش پیروز شود تا در بیرون توفیق پیدا 

کند. بازی‌های فیلم هم خوب و متوسطند. بهترین بازیگر فیلم همان 

فرمانده اهل لیبی است و ساعد سهیلی و بقیه بازیگران هم بازی بدی 

ندارند. اصلی‌ترین ایراد در اجرا، پالت رنگی شلوغ فیلم است و از 

همه مهم‌تر، نورپردازی‌ای که در جاهایی بســـیار اغراق‌آمیز است. 

برای مثال، آن مســـئول اهل مصلحت فیلم، با توجه به نورپردازی 

 از پایینی که دارد، تبدیل به آنتاگونیســـت می‌شود، با این که او 
ً
غالبا

شخصیتی خاکستری است و تنها تفاوت در روش با قهرمان دارد.

 ســـینمای خدای 
ً
در انتها باید به یک نکته اشـــاره کنم. این که قطعا

جنگ، آن ســـینمای دفاع مقدسی نیســـت که آوینی می‌گفت. آن 

سینما قله است. هرچند خدای جنگ تلاش‌هایی در راستای نمایش 

ویژگی‌های دفاع مقدس داشته است، اما این تلاش‌ها کافی نیست. 

با این حال، خدای جنگ با فیلم‌های اکشن هالیوودی قابل مقایسه 

است. اما چه ایرادی دارد؟ سینمای ایران هر مشکلی که امروز دارد، 

ریشه در سینمای ضدهالیوودی است که در دهه شصت با کوته‌نظری 

مدیران سینمایی شکل گرفت. تقلید نیز بخشی از فرایند رشد است. 

برای رسیدن به قله، تقلید مسیر بهتری است نسبت به بیراهه‌هایی که 

اغلب فیلم‌های دفاع مقدسی در این سال‌ها رفته‌اند.

رستگاری زیر موشک‌باران

ادامه از صفحه ‍۱۱

دلیل جذابیت و خوش‌ساختی »خدای جنگ« را باید در پلاستیک 

فیلم که طعنه بـــه آثار ژانری و ژنریک ســـینمای آمریکا می‌زند، 

جست‌وجو کرد. خدای جنگ از شخصیت‌پردازی، ساخت موقعیت 

و جغرافیا شکل موفق و ایرانیزه‌شده‌ آثار جریان اصلی هالیوود را به 

نمایش می‌گذارد و همین به نقطه کلیدی موفقیتش تبدیل می‌شود.

دارابی پیش‌تر هم ســـعی کرده بود مضامین و محتوای آثارش را در 

ظرف سینمای ژانر بریزد و از این بابت در بُعد تکنیکی به چشم بیاید، 

اما هم در »مصلحت« و هم در »هناس« به دلیل عدم برخورداری 

از متون دراماتیک نتوانست به مُدل ایرانی‌شده‌ی فیلم‌های آمریکایی 

دســـت پیدا کند. قصه ‌خدای جنگ‌ از جایی جذاب می‌شـــود که 

تکنیک و فیلمنامه در اجرا با یکدیگر مماس می‌شوند و رابطه‌شان 

به‌شـــکلی کاربردی موجودیت پیدا می‌کند. »ابراهیم« قصد دارد 

با گرفتن فرمان هدایت موشـــک به سمت بغداد از نظامیان لیبیایی 

هـــم غیرت ایرانی را نمایندگی کند و هم از ســـوی دیگر از جنگ 

آشـــنایی‌زدایی کند و چهره‌ای معنوی به آن ببخشد. در این مسیر، 

تکنیک به کمک حسین دارابی می‌آید و او به‌واسطه جلوه‌های ویژه 

بصری و میدانی و همچنین حاشیه صوتی، ماموریتش را به سامان 

و نتیجه می‌رساند. فیلمساز از الگوی »قهرمان جمعی« بهره می‌برد 

تا کار غیرممکن را ممکن کند و فرمان هدایت موشـــک به سمت 

دشمن بعثی را به دست ایرانیان بسپارد. در این راستا، همه کاراکترها 

تعین پیدا می‌کنند و حضورشـــان در درون قاب موضوعیت دارد. 

حتی قطب مقابل، یعنی فرمانده لیبیایی نیز نقشـــش را درک کرده و 

تمـــام تلاش خود را برای بیرون آمدن از بند تیپ می‌کند. البته یک 

مسئله باعث می‌شـــود تا انگیزه ابراهیم برای هدایت موشک‌ها به 

ســـمت عراق در بند انتقام شخصی باقی بماند و جلوتر نرود. ما با 

یک درام پیرنگ‌محور طرفیم و فیلمساز در این مسیر کم‌تر به درونی 

کردن انگیزه‌ها جامه عمل می‌پوشاند. به همین دلیل، فرمانده درون 

فیلم بیشـــتر به یک سرباز هالیوودی شباهت دارد تا رزمنده‌ای در 

میدان نبرد با دشمن بعثی.

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

مصطفی قاسمیان
خبرنگار


